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Abstract 

Of the significant issues regarding knowing God is quality of the relation between the 
essence and the attributes of God. During the history, Muslim theoligians and 
philisophers have expressed various views regarding this. The most paramount ones 
include: denial of the attributes of the essence, objectivity of the essence and the 
attributes, the multiplicity of the attributes on the essence, representation of the essence 
of the attributes and the theory of the circumstances. Majority of the Shi'ite scholars 
have attributed the theory of " representation of the essence of the attributes" to the 
Mo'tazelite. Gathering various reports from Shi'ite scholars and authors of the Sects 
and Creed books, this article tends to investigate the history and the quality of 
attributing such theory to the Mo'tazelite. Having analyzed the history and refered to 
the writings of the Ma'tazelite scholars, one can come to this conclusion that 
attributing the Deputyship (Niyabat) theory to them is worng and theis theory ought to 
be considered as a different recitation of the theory of " objectivity of the essence and 
the attributes" or categorized under the theory of  " denial of the attributes of the 
essence" not an independent theory.   

Keywords: representation of the essence of the attributes, objectivity of the essence and the 
attributes, denial of the attributes of the essence, Mo'tazelite, Shi'ite scholars.  
 
 

                                                                 
*  Assistant professor, Department of philosophy and theology, Shahid Motahhari High 

School and University, Tehran, Iran (corresponding author), sr.ghaemi@motahari.ac.ir. 
** Assistant professor, Department of Islamic philosophy and wisdom, Shahid Madani 

University, Azarbayejan, Iran, ahmadvand1342@yahoo.com. 

 



 
 

هب اسلامیپژوهش  نامه مذا  

  66ـ96، ص9911، شماره سیزدهم، بهار و تابستان سال هفتم

 
 

 

 بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله

 *سید رضا قائمی
 **ی احمدوندعلمعروف

 [21/41/2937ترفیخ پذیرش:  11/42/2931ت: ]ترفیخ دفیرف 

 چکیده

مهم دف برب خداشنرسی، چگونگی افتبرط میرن ذا  و صفر  الاهی اس ت.  مسرئلیکی ا  
ند. ادههری مختلفی دف این برفه ابرا  کردف طول ترفیخ متکلمرن و فیلسوفرن مسلمرن دیدگره
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 مقدمه

م احث مربوط به اسماء و صفا  الاهی در جو  تاریخ مسیری پرُفراز و نعریب را جری   
لاح در کرردن تعریفری فراگیرر بررای مفراهیم ایرن دو اصرع       ای که معررح کرده، به گونه

شود و بره  های مختوفی خوانده میهای گوناگون ناممکن اس . در ایدکه خدا به نامدوره
ها و صفا  چره نسر تی   گردد، تقری اب اختلافی نیس ، اما ایدکه این نامصفاتی مت ف می

ای اس  که در کلام و نرفان اسلامی و نیرت در دیگرر ادیران    با ذا  الاهی دارند، مس وه
 اس .فراوانی به ومود آورده  هایبترگ بحث

های اصوی در این مس وه، چگونگی رابعره میران ذا  و صرفا  الاهری     یکی از نتاع
 اس . به جور کوی در این مس وه دو جیف اصوی ومود دارند:

سره نظریره اصروی در میران ما ترین صرفا  بره چعرم         کنندگان صـفات  اثبات .9
 خورد:می

حقیقی و اوصاف کمالی خردا زائرد برر     صفا  الف. نظریه زیادت ذات بر صفات 
ذا  او اس  و نس   آنها با ذا  الاهی هماندد نس   انراض بره موضرونا  اسر  و    

اند. به ن ار  دیگر، خدا نالم به نوم، قادر به قردر ، مریرد   صفا  قدیم و قائم بالذا 
؛ غدالا،   10: 7207)بغاادی  به اراده و ... اس . این نظریه تمام اشانره و اهل حدیث اس  

 .(4/11: 7201؛ تفتفزان،  18: 7117؛ آمای  21: 7111
صفا  ذاتی از مه  م رداق و ومرود خرارمی      ب. نظریه عینیت ذات و صفات

تعالی اس ، و هر یک از آنها نیت از مه  م داق نین دیگرری اسر ی   نین ذا  وامب
ان امامیره و بعتری از   اند. این نظریه را حکمرا، اکارر متکمر   اگرچه مفهوماب مغایر و م این

؛ هناو   1/740: 7187؛ صاارالای  شایرازی    711: 7271؛ حل،  21: 7271)مفیا  اند معتتله پذیرفته

 .(7/12تف: ؛ شهرستفن،  ب،11: 7187
این نظریه متعوق به ابوهاشم م ایی اس . ابوهاشم به نظریه معانی  ج. نظریه احوال 

شد، تومره  شیا ناشی از معدایی در آنها دانسته میمُعَمَّر، که به مومب آن تفاو ِ صفا ِ ا
ای مدید پرورد که بر اساس آن نس   صفا  اشریا را  کرد و با بررسی نقادانه آن، نظریه
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داد. همچدین، او این اندیعه معتتلی را در نظر داش  کره آنچره در   با ذاتعان توضیح می
بوکره صررفاب در وضر      ماس  و نه معردو  نوم خدا اس ، پیش از ومودیافتن نه مومود

ث و  اس  که انم از ومود اس . برر م درای آرای مرذکور، ابوهاشرم نظریره احروا  را       
معرح کرد و به حد وسعی میان ومود و ندم قائرل شرد ترا نره برا معرکلا  قرو  بره         

داشتن صفا  موامه شود و نه نملاب صفا  خدا را نفی کرده باشد. او ایرن حرد   واقعی 
نرتد ابوهاشرم   « حرا  »نامیرد.  « حرا  »ن از تع یر نحویان و اهرل ادب  گرفتوسط را با وام

م ایی ن ار  اس  از هر حکمی که به س ب نوتی اس ، که آن نو  وابسرته بره ذا    
اس  و در ث و  آن حکم حیا  در ذا  شرط اس . باقلانی معتقد اس  حرا  صرفتی   

تاف:  هرساتفن،  با،  )شگیرد اس  که خودش مومود نیس  ولی صف  برای مومود قرار می

. بدابراین، ابوهاشم معتقد بود صفا  الاهری نره مومودنرد و نره     (211: 7181؛ عبااا،   714
 معدوم ولی صف  برای خدا هستدد.

توان دریاف  که به نظر ابوهاشم حا  امری اس  میان ومود و ندم، به جور کوی می
یرافتن بره واسرعه ذا     تدهایی شداختدی نیس  بوکه با کیفیر  و نرض. حا  به و موهر

 .(7/14: 7247؛ شهرستفن،  772: 7118)عخرالای  رازی  شود شداخته می
 کدددگان صفا  نیت دو نظریه مهم ومود دارد:در میان نفیکنندگان صفات  نفی .2

صرف  بره    -خردا هریچ صرف  ذاتری نردارد. مرد  ذا       الف. نفی صفات از ذات  
یان خدا و مومودا  نالم نیس . تدهرا  مومودا  امکانی اخت اص دارد. هیچ سدخیتی م

بخش باشد گفتن اصیل و معدادار درباره خدا که از یک سو مفید معدای معرف راه سخن
گفتن سو ی دربراره خردا اسر     و از سوی دیگر ما را در دام تع یه قرار ندهد، راه سخن

 شود.می شداسی گفته. به این بُعد، در اصعلاح، سوب در مقام هستی(10: 7114)قن،  
نیت معدرای سرو ی دارد و در    شده در متون مقدساز سوی دیگر، همه اوصاف معرح

. بره ن رار    (17)هناف::  گرردد  حقیق  همه آنها به سوب اضداد و نقایص از خدا باز می
گفتن از دیگر، از حیث معداشداختی، مفاهیم بعری قدر  توصیف خدا را ندارد و سخن

میناو:   )ابا  میمرون  ه ساح  بعری اس . این نظریره از ابرن  معدای فروکاستن او ب او به
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 (7/412: 7118)آشاتیفن،   نوی ت ریرتی  و ملارمب (441: 7121)صاوق  ، صدوق (711: 7241
 نیت گتارش شده اس .

در این نظریه ذا  خدا فاقد اوصاف کمالی ماندرد   ب. نظریه نیابت ذات از صفات 
شود کره از ذا   اتش مدعأ صدور همان آثار مینوم، قدر  و ... اس  و در نین حا ، ذ

شود. بدابراین، مالاب ذا  الاهی فاقد صفتی بره ندروان   مت ف به صفا  کمالی صادر می
شود افعالی اس  که از مومودا  نالِم سرر  اس  ولی افعالی که از خدا صادر می« نوم»

ایرن نظریره مدسروب بره      .(7/11: 7111مهر  ؛ سییای1/408: 7111)صارالای  شیرازی  زند می
 .(1/408: 7111؛ صارالای  شیرازی  1/221: 7111)سبدواری  معتتله اس  

کوشیم درستی یا نادرستی انتساب نظریه نیاب  به معتتلره را بررسری   در این پژوهه می
آوری و نقرل شرواهد تراریخی و کلامری از     کدیم. روش کار در این نوشتار برر پایره ممر    

گیری از آنها استوار اسر . اشراره   ها و تحویل و نتیجهو مول و نحل موام  تاریخی، کلامی
انرد  بودن معتتله اذنان کردهبه این نکته ضروری اس  که گرچه افراد دیگری هم به نیدیتی

هرا و  اند، اما سخن آنها در ایرن زمیدره فاقرد اسرتدلا     و نظریه نیاب  را به نیدی  برگردانده
 .(21: 7181)سبحفن، تبریدی  کدد دد سعر تجاوز نمیهای کافی بوده و از چتحویل

 نظریه نیابت ذات از صفات

ویژه حتر  نوی اگرچه کوما  نمیقی در مس وه اسماء و صفا  الاهی از ائمه دع(، به
نگراران  توان سراغ گرف ، اما بر اساس گرتارش تراریخ  می ال لاغهنهجدع(، در خع ه او  

هایی بودند که دربراره  م ریه و قدریه متء اولین گروههای فرق و مذاهب اسلامی، فرقه
تعالی برود. پرس از   وگو کردند. نظریه آنها نفی صفا  از ذا  وامبصفا  الاهی گف 

گذار معتتله، همین انتقاد، یعدی نفی صفا ، را معررح  این دو فرقه، واصل بن نعا، بدیان
 ث ا  کدد، به دو خدا قائرل شرده  اگر کسی صفتی قدیم را برای خدا ا»کرد. او معتقد بود 

. مدظورش این اس  که هر چیرت قردیم   (21: 7181؛ احناونا  7/10: 7247)شهرستفن،  « اس 
 باید خدا باشد و یگانگی خدا با هر نوع کارتی ناسازگار اس .
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پس از واصل، دو نظریه دیگر در معتتله معرح شردی نظریره نیدیر  ذا  و صرفا      
احوا  ابوهاشم م ایی. این دو نظریه با آنکره صرفاتی را بررای    ابوالهذیل نلاف و نظریه 

شد  در صدد بود که این تفکر به تعدد قردما و کارر  در ذا    کرد اما بهخدا اث ا  می
 .(7/441: 7200)اشیری  خدا نیدجامد 

نیابر   »اند کره از آن بره   برخی نیت در این میان نظریه سومی را به معتتله نس   داده
اند. بعد تع یر شده و م دنش را ابونوی م ایی و ن ّاد بن سویمان دانسته«  ذا  از صفا

هرای  انرد و در کتراب  از ابونوی و ن ّاد نیت هیچ یک از معتتلیان این نظریه را ابراز نکرده
اس . بر اساس ایرن  نگاری از شخص ثالای که قائل به نیاب  باشد، نامی برده نعده فرقه

نایب و مانعین صفا  اس ی به این معدا کره آنچره برر نرالِم،      تعالینظریه، ذا  وامب
شود، بر نفس ذا  خداوند یگانره مترترب اسر ، اگرچره معرانی      قادر و حیّ مترتّب می

 .(1/221: 7111-7111)سبدواری  نوم، قدر  و حیا  در آن ذا  متحقق نعود 
ی، درستی انتساب نگارکوشیم با کدکاش در مداب  تاریخی، کلامی و فرقهدر ادامه می

 این نظریه به معتتله را بکاویم.

 نویسانملل و نحل

 کدد:گونه گتارش میاشعری نظریه ابونوی درباره صفا  نالم، قادر و حی را این
کدریم  گوییم خدا نالم اس ، نومی را برای خدا اث ا  میاو معتقد بود وقتی می

وانا اس ، قدر  را بررای او  گوییم خدا تکدیم. وقتی میو مهل را از او نفی می
اسر    شرود خردا زنرده   کدیمی و وقتی گفته میاث ا ، و ناتوانی را از او نفی می

: 7200)اشایری    1کدریم برودن را از او سروب مری   حیا  را برای او ثاب  و می 

712) . 

 کدد:وی دیدگاه ن اد بن سویمان را نیت چدین بیان می
به مه  صرف  نورمی توانرا اسر  نره بره        ن اد معتقد بود خداوند دانا اس  نه

مه  صف  قدر ی زنده اس  نه به مه  صف  حیا ی شردوا اسر  نره بره     
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مه  صف  سم ی و دیگر اسرماء نیرت چدرین اسر . او سرخن کسرانی را کره        
گفتدد خدا به نفس یا ذا  خود نالم، قادر یرا حری اسر ، انکرار و از ذکرر      می

چدین از ذکر ایدکه خدا دارای هرر  کردی و همنفس و ذا  برای خدا امتداب می
کرد و گونه صفتی مال نوم، قدر ، حیا ، سم ، ب ر و قدم اس  امتداب می

ام و همرراه  گویم خدا نالم اس ، اسمی را برای او ثاب  کردهگف  وقتی میمی
 .)هنف:( 2اندام و بقیه اسماء الاهی نیت این گونهآن نوم، معووم را نیت ثاب  کرده

خداوند متعا  نالم، قادر و حی »کدد: گونه بیان مینیت نظریه م ایی را اینشهرستانی 
برودن را  لذاته اس . معدای نالم لذاته این اس  که هیچ صف  یرا حرالی اقتترای نرالم    

 3«ندارد دبه مومب صف  یا حالی نالم نیس  بوکه به مقتتای ذا  خود نرالم اسر (  
بیانی کوتاه، نقاید ابونوی را ماندرد دیگرران و برا    . بغدادی نیت در (7/14: 7247)شهرستفن،  

برودن و قرادربودن و دیگرر    تعالی نو  نرالم ذا  باری»کدد: همان مملا  گتارش می
 .(14: 7207)بغاادی   4«صفا  اس 

گوی معتتله و کسی کره شراید بتروان او را    گتارش قاضی ن دالج ار دبه ندوان سخن
نس ( از نظریا  ابونوی م رایی مؤیرد آن اسر  کره     ترین فرد به نظریا  معتتله داآگاه

دیدگاه او در این مس وه ماندد بسریاری دیگرر از نومرای معتتلره، نظریره نیدیر  ذا  و       
در نظر شیخ ما ابونوی، خداوند متعا  استحقاق صفا  چهارگانره قردر ،   »صفا  بود: 

. او در ادامره و  (778: 4724)قفض، عباالجبفر و مفنکای،   5«نوم، حیا  و ومود را لذاته دارد
بعد از ذکر نظر ابوالهذیل نلاف در این مس وه، دیدگاه ابوالهذیل را بره دیردگاه ابرونوی    

نگراران،  داند. با تومه به ایدکه بدا بر امماع تمامی فرقره گرداند و آن دو را یکی میبرمی
گرفر  کره   تروان نتیجره   ابوالهذیل در این مس وه قائل به نیدی  ذا  و صفا  بود، مری 

قاضی ن دالج ار نیت نقیده داش  نظر ابونوی م ایی هم نیدی  ذا  و صفا  اس  نره  
و قا  أبو الهذیل: ِنه تعالی نالم بعوم هو هو، و أراد به مرا ذکرره   »نیاب  ذا  از صفا : 

 .)هنف:(« العیخ أبو نوی، ِلا أنه لم تتوخص له الع ارة
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ی و ن اد نقل شده، حتی یرک برار هرم لفر      بیدید در کوماتی که از ابونوکه میچدان
تروان  دهدده نظریا  آنها اس  نیت نمری اس . از مملاتی که بازتاببه کار نرفته « نیاب »

نظریه نیاب  را با توضیحی که ذکر شرد، اسرتفاده کررد. آنچره از ایرن ن رارا  اسرتفاده        
ا  ازلی ذاتی بررای  شود این اس  که ابونوی و ن اد، ماندد بسیاری از معتتله، به صفمی

تعالی و ذا  خداوند را نین ایرن صرفا    بودند و این صفا  را ذاتی وامبمعتقد خدا 
 شمردند.می

 دانشمندان شیعه

فلاسفه و بعتی از متکومان شیعه از ن اراتی که نقل شد، دیدگاه نیابر  ذا  از صرفا    
که اکدون معهورترین نظریره  ای اند، به گونهرا استفاده کرده و آن را به معتتله نس   داده

اما آیرا  معتتله در این مس وه در میان امامیه همین قو ، یعدی نیاب  ذا  از صفا ، اس . 
 تلیان درس  و معابق با واق  اس  یا خیر؟تعاین برداش  از دیدگاه م

شده از نویسددگان فرق و مرذاهب، دانعرمددان   که گفتیم، بر اساس کوما  نقلچدان
اند که ذا  خردا مانعرین   را به کار ن رده و نگفته« نیاب »بار هم کومه  معتتله حتی یک

صف  اس ، بوکه این نس تی اس  که بعتی از نومای امامیه با برداشتی کره از سرخدان   
اند. حا  باید دید با دق  در آثرار کلامری دانعرمددان متقردم     اند، به ایعان دادهآنها داشته
شرویم کره   اف  یا حتی رد پایی از آن پیدا کرد. یادآور میتوان نظریه نیاب  را یشیعه می

ایم که هر چه بیعتر به زمان رواج مکترب انترتا    در این قسم  به سراغ متفکرانی رفته
 اند.نتدیک بوده

شود کره نظریره نیدیر     از کوما  بعتی از متکومان و اندیعمددان شیعه استفاده می
تررین  رفتره بودنرد. شریخ مفیرد، کره از قردیمی      ذا  و صفا  را اکار متکمان معتتله پذی

 گوید:متکمان شیعه اس ، می
نقیده من این اس  که خداوند نت و مل حی اس  لدفسه، نه به سر ب صرف    

گونره کره صرفاتیه    حیا ی قادر و نالم لدفسه اس  نه به س ب معدا و صفتی دآن
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ی این نظر را جور که ابوهاشم م ایاند( و نه به مه  احوا  مختوف دهمانگفته
ترر از گفتره   ابداع کرد و به مه  آن از سایر اهل توحید مدا شد و قولی زش 

صفاتیه را مرتکب گع (. این مذهب همه امامیه، تمامی معتتلره بره غیرر از آن    
که نام بردیم دابوهاشم(، بیعتر مرم ه، همه زیدیه و گروهی از اهرل حردیث و   

 .(24: 7271)مفیا   6محکمه اس 

د، هماندد اکار اندیعمددان شریعه، بره نیدیر  ذا  و صرفا  معتقرد اسر  و       شیخ مفی
شود. وی این دیدگاه را به معتتله نیت نسر    همین نقیده نیت از ن ارا  مذکور استفاده می

کدد. حوی، از بترگان متکومان امامیره، نیرت   دهد و هیچ سخدی از نظریه نیاب  معرح نمیمی
 دهد:ی  صفا  با ذا  را به معتتله نس   میدر کتب مختوف خویش نظریه نید

در مس وه اسماء و صفا  میان افراد اختلاف شد. پرس شریعیان و اکارر معتتلره     
معتقد شدند که خداوند متعا  قادر، نالم و حی اس  لذاته، و در ایرن صرفا    
احتیاج به ذاتی دیگر ندارد تا این صفا  برای او مومب شود، بوکره اگرر مرت    

 .(11: 7111)حل،   7باشد، همو توانا و دانا و زنده اس د نداشته ذا  خدا ومو

 نویسد:وی در مایی دیگر می
ها معتقدند خدا دانا اس  به س ب صرف  نورمی توانرا اسر  بره سر ب       اشعری

جرور دیگرر صرفا     صف  قدر ی و زنده اس  به س ب صف  حیا ، و همین
کردنرد و قائرل شردند کره      دزیاد  ذا  بر صفا (. معتتله این نظریه را انکرار 

خداوند متعا  نالم اس  لذاته نه به مه  معدا و صفتی که قائم بره ذا  خرود   
 8جور اس  باقی صفا  و همین نظر دنظر معتتله( نظر حق اسر  اس  و همین
 .(472: 7202)عفضل مقااد  

آورد و نظریره معتتلره را   ترتیب حوی نیت سخدی از نظریه نیابر  بره میران نمری    بدین
برودن ایرن دیردگاه تأکیرد     دانرد و برر حرق   ماندد شیعه نظریه نیدی  ذا  و صفا  میه

 نویسد:کدد. فاضل مقداد نیت در تفسیر نظریه نیدی  صفا  با ذا  میمی
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خلاصه کلام در این مس وه این اس  که نظریه برگتیده نتد اهرل حرق، جریقره    
نردارد، بوکره   تعرالی صرف  مومرود زائرد برر ذا       حکما اس  به ایدکه وامب

ومودش و سایر صفاتش نین ذا  او اس . به این معدا که آن صرفاتی کره برر    
ممکدا  از ومود و حیا  و نوم و قدر  و غیر آنها به صور  زائرد برر ذا    

شود، بر ذا  خداوند ]به صور  نیدی و مستقیم و نره زائرد[ حمرل    مترتب می
 .(721: 7112)عفضل مقااد و حسیع،   9شودمی

تروان  ا که، به اذنان بسیاری از متفکران، نظر حکما و معتتله یکی بوده، لذا میاز آنج
ت ریح کرد که در قرون نخستین مس وه انتسراب نظریره نیابر  ذا  از صرفا  معررح      

نلاوه، متکومران در قررون   کردند. بهن وده و همگان نظریه نیدی  را بر معتتله ماری می
ذا  معتقد بودند یا ن ودند که در این صور  صرفا   ابتدایی یا به صفا  قدیم زائد بر 

دانستدد و اصلاب با نظریه دیگری دبه مت نظریه احروا  کره   کمالی خدا را نین ذا  او می
 ال ته سخدی مداگانه اس ( آشدا ن ودند.

 اولین انتساب نظریه نیابت به معتزله

هرای  ا بر اساس گرتارش های اخیر، قو  به نیاب  راولین بار بعتی از فلاسفه شیعه سده
اند و در کومرا  متفکرران ق رل از آنهرا     نویسان اسلامی به معتتله نس   دادهمول و نحل

چدین تع یری دیده نعده اس . اولرین کسری کره توویحراب بره ایرن نظریره اشراره کررده          
تفسیری از نیدی  صرفا  برا ذا  را    شرح اصو  کافیصدرالدین شیرازی اس . او در 

داند که اشاره به نظریه نیاب  دارد. او در شرح حردیث  را باجل میو آن کدد گتارش می
 گوید:او  از احادیث صفا  ذا  اصو  کافی می

اما صفا  حقیقیه همگی غیرزائد بر ذا  هستدد و مراد از نیدی  صرفا  ایرن   
 شود بره نیس  که بر مجرد ذا  مترتب شودی آنچه بر ذا  و صفا  مترتب می

گونه تفسریر  ه ذا  وامب مانعین آن صفا  شود، زیرا اگر اینای اس  کگونه
کدیم، اجلاق نوم، قدر  و غیر آنها بر خداوند به نحو حقیق  نخواهرد برود و   
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باشد و سوب آنها از خداوند مایت خواهد برود و  خداوند مجازاب نالم و قادر می
 .(401و  1/408: 7111)صارالای  شیرازی   10این تفسیر محا  اس 

الب ایدکه ملاصدرا این معوب را به ندوان یکی از تفاسریر نظریره نیدیر  ذا  برا     م
شود اگر چدین تفسریر و  اس  نه به ندوان قو  به نیاب . پس معووم میصفا  بیان کرده 

اسر  نره ماندرد    ای به معتتله نس   داده شده به ندوان بیانی از نظریه نیدی  بوده نظریه
 در مقابل نیدی . اشانره به ندوان دیدگاهی

اولین کسی که صراحتاب و معخ اب نظریه نیابر  را بره معتتلره نسر   داد، ملاهرادی      
 اس : س تواری بود. وی در مدظومه آورده 

 تل  رراب  المعتررالدیررا  بررررو               و قراد قائررری بازدیررعرروالأش
 (1/221: 7111-7111)سبدواری  

معتتله ذا  وامب را مانعرین صرفا    »نویسد: بی  می سذس در شرح خود بر این
دادن کار متقن و محکم اس  و همین اثر از اندی بدین معدا که خاصی  نوم، انجامدانسته

گویرد آنهرا   . او آشکارا می(1/221)هنف::  11«شودذا  وامب بدون صف  نوم حاصل می
ئم به غیر دانستن صف  معرفی اند و مدعأ اشت اه آنها را قاکدددگان صفا در حقیق  نفی

 کدد.می
بعد از س تواری شارحان او و پیروان مکتب صدرایی چدین تفسیری از نظریه معتتله 

ای که در میان متفکران شیعه، نظریره نیابر  معرهورترین دیردگاه     گونهمعرح کردند، به 
 اس .معتتله قومداد شده و به دیگر نظریا  آنها تومه چددانی نعده 

 نتساب نظریه نیابت به معتزلهمنشأ ا

هرای  هرای نویسرددگان تراریخ فرقره    رسد یکی از نوامل این انتساب، گتارشبه نظر می
اند. تأمل در کوما  کدددگان صفا  معرفی کردهاسلامی باشد که معتتله را به ندوان نفی
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ی کررده و  گیرر دهد که معتتله دقیقاب در مقابل صفاتیه و بعتاب اشانره موض آنها نعان می
اند. صفاتیه و اشرانره در پری اث را  ومرود     اند، معتتله نفی کردهآنچه را آنها اث ا  کرده

اند و لرذا مرتهم   اند. بدابراین، معتتله نیت همین را نفی کردهصفا  قدیم زائد بر ذا  بوده
اند. صفاتیه و اشانره، فلاسفه و شیعه را نیت بره نفری صرفا     کدددگان صفا  شدهبه نفی

اند، ولی هیچ یک از دانعمددان شیعه را به نظریه نیاب  ذا  از صفا  معتقرد  متهم کرده
اند. به ن ار  دیگر، هر دو گروه دمعتتله و شیعه در کدار فلاسفه( به نفی صفا  ندانسته

متهم شدند اما بعتی فقط از کوما  معتتلره نظریره نیابر  ذا  از صرفا  را اسرتد اط      
ه  نوع خاص رویکرد دانعمددان معتتله در موامهه با صرفاتیه و  کردند که آن نیت به م

 اشانره بود. به این معوب در تحویل تاریخی بیعتر خواهیم پرداخ .
نکته مهم ایدجا اس  که هیچ یک از متکومان معتتلری صرفا  نرین ذا  وامرب را     

هرا نفری   اند. چرون تمرام دلمعرغولی آن   توان گف  اث ا  کردهاند، هرچدد نمینفی نکرده
 کددده صفا  نامید.توان آنها را نفیاس . پس نمیصفا  زائد بر ذا  بوده 

دلیل دیگر این اشت اه در برداش  آن اسر  کره م احرث مربروط بره نیدیر  ذا  و       
گونه که در زمان ما بحث شده، در زمان رونق مکتب انتتا  چددان واضرح و  صفا ، آن

فلاسفه و متکومان شیعه این مس وه را مسرتد  و  اس . باید انتراف کرد که روشن ن وده 
اند، ولی تفسیرهای مختورف و گراه متتراد از کومرا  حترر  نوری دع(       روشن کرده
ن ودن مس وه، حتی برای دانعمددان شریعه در  شاهد بر روشن (7: مطبه 7111)شریف رض،  
 گذشته اس .

ایه صحیح نیس  و آنهرا  رسد انتساب این نظریه به معتتله از اساس و پلذا به نظر می
به نیدی  ذا  و صفا  معتقد بودند، اما این اشکا  بر آنها وارد اس  که با ادله محکرم  
و متقن نظریه نیدی  را اث ا  نکردند و فقط به دن ا  نفی دیدگاه صفاتیه و اشانره و رد 

کره   اند. محمدتقی آموی نیت اختلاف میان معتتلره و حکمرا را  زیاد  صفا  از ذا  بوده
 گوید:داند و میاند، لفظی میبودن صفا  با ذا قائل به نیدی
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انرد و مدظرور آنران رد و    معتتله صفا  قائم به غیر را از ذا  الاهی نفری کررده  
اس . مراد معتتله از جعن بر اشانره که به زیاد  صفا  بر ذا  معتقدند، بوده 

ه صفا ، همان بودن ذا  نفی صفا  و انتقاد به نیاب  ذا  از آنها این اس  ک
باشرد و لرذا   به نفس خود و بدون نوم، حیا ، اراده و کلام زائرد برر ذا  مری   

اند که ذا  حق نالم، قرادر، سرمی  و ب ریر بره نفرس ذا  خرود بروده و        گفته
حامتی به صفا  نوم، قدر ، سم  و ب ر ندارد و این نقیده، درسر  همران   

)آملا،   انرد نره چیرت دیگرر     صفا  نظریه حکما اس  که قائل به نیدی  ذا  و

7112 :7/212). 

برداش  و انتساب نظریه نیاب  بره معتتلره باشرد ایرن     نکته دیگر که شاید مدعأ سوء
انرد کره گرروه    اس  که برخی از دانعمددان امامیه، ماندد ملاصدرا، از یرک جررف دیرده   
از سروی  کددرد و  معتتله صفاتی چون نوم، قدر  و حیا  را از خدا سروب و نفری مری   

کددرد. ممر    دیگر اسمائی چون نالم، قادر و حی را برای خدا اث ا  و بر او حمرل مری  
اند که به انتقراد آنهرا خردا مدعرأ اشرتقاق اسرماء       میان این دو کلام را چدین تحویل کرده

انرد  صفا  را ندارد. پس مانعین آنها اس . بدابراین، آنها معتقد به نیاب  ذا  از صفا 
داندد. بعرد هرم ایرن    الی را خالی از صفا  کما  نوم، قدر  و حیا  میتعو ذا  باری

شود ذا  وامب خالی از صفا  کمرا  باشرد ولری    اند که نمینظریه را نقد کرده و گفته
مدد باشد. در حالی که آنچه معتتلره نفری   کار کسی را انجام دهد که از صفا  کما  بهره

انرد  هرگت صفا  قدیم نین ذا  را نفی نکردهاند صفا  قدیم زائد بر ذا  بوده و کرده
 .(787: 7181)احناونا  

 تحلیل تاریخی

برای درک بهتر چرایی انتساب نظریه نیاب  بره ابرونوی م رایی و ن راد برن سرویمان و       
کوما  آنها باید نگاهی تحویوی به اوضاع و احوا  آن روز مامعه اسرلامی انرداخ . در   

ه.ق.( و  221-271ه.ق.(، معت رم د  271-247ون داین دوره شاهد روی کار آمردن مرأم  
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کردنرد. ایرن   شرد  جرفرداری مری   ه.ق.( هستیم که از نقاید معتتله به 292-221واثق د
مان داری تا حدی بود که آنها حتی اقدام به مجازا  و قترل مخالفران انتقرادی مکترب     

بره سر ب   برترگ حدابوره،    12کردند. در همان ایام برود کره احمرد برن حد رل،     انتتا  می
به دستور معت م تازیانه خرورد و بره زنردان انداختره شرد      « خوق قرآن»نذذیرفتن مس وه 

ه.ق.(،  291-292پس از این دوره و با روی کار آمردن متوکرل د   (.14و  17تاف:  )ابوزهره  ب،
اوضاع به جور کامل تغییر کرد. این بار اهل حدیث قدر  یافتدد و بترگ آنها احمد برن  

. ن راد برن سرویمان    (70/110: 7201کثیر  )اب درآمد و از مقربان متوکل شد  حد ل از زندان
توان نتیجه گرف  کره ترا دوران متوکرل را تجربره کررده      ه.ق. اس . لذا می 264متوفای 

همگی در دوره پرس   15و ابوالحسن اشعری 14ابومحمد بربهاری 13اس . ابونوی م ایی،
 کردند.گرفتن اهل حدیث زندگی میاز متوکل و قدر 

ای العراده که اشاره کردیم، پیش از این دوره زمانی اس  که معتتله قدر  فروق چدان
دیدند تا برای مقابوه برا  اند و به مه  این نیروی فائقه آنها رقی ی در برابر خود نمییافته

نرلاوه، تفتریش نقایرد و    آنها نیاز به بیان مف ل دربراره انتقاداتعران داشرته باشردد. بره     
ها با معتتله و حکوم  ن اسیان در مس وه خوق قررآن  نقیدتی میان افراد و گروه درگیری

-70: 7182)نک.: رضفی،  اس  بوده و چیتی در باب تفتیش در نقاید دیگر گتارش نعده 

بیدیم که بترگان معتتله، مال ابوالهذیل نلاف، در مسائوی ماندرد  . لذا در این دوره می(72
انرد و تلاشری در توضریح    به بیانی مجمل و کوتاه اکتفا کرده رابعه ذا  و صفا  الاهی

ای شرد کره   . سذس اوضاع به گونه(712: 7200)اشیری   16اندمف ل انتقادا  خود نداشته
از یک سو نظریا  اهل حدیث قو  گرف  و از سوی دیگر مکتب اشعری ظهور کررد  

ذا  بودنرد. در ایرن    که هر دو در باب مس وه اسماء و صفا  قائل به زیاد  صفا  بر
دوران، بیان دانعمددان معتتله، ماندد ن ّاد و ابونوی، شکل مف ل پیردا کررد و از حالر     
بیان اممالی خارج شد. تلاش این دو در ایرن دوره تمرکرت برر رد نظریره زیراد  اهرل       

هو نالم لا بعوم و قادر لا بقردرة حری   »رسد بیان مدید حدیث و اشانره بود. به نظر می
دقیقاب ناظر به نقیده اشانره و اهل حدیث باشد که خردا را  ...« یاة و سمی  لا بسم  لا بح
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دانستدد و بررای  نالم به صف  نوم، قادر به صف  قدر ، حی به صف  حیا  و ... می
او صفاتی قدیم و مدای از ذا  قائل بودند. این بیان خاص و مف ل تا پیش از ایرن در  

 اس . شدهعخ اب برای رد نظریه زیاد  به کار گرفته میان معتتله رواج نداشته و م
توضیح بیعتر ایدکه این دو دانعمدد معتتلی نیت، ماندد نومای متقدم و متأخر از آنهرا،  
قائل به نیدی  ذا  و صفا  بودند و این نوع از بیان به مه  درگیری نقیدتی با اهرل  

أکید دارد و الا صررفاب بیرانی   حدیث و اشانره بر روی مس وه رد زیاد  صفا  بر ذا  ت
دیگر از نظریه نیدی  ذا  و صفا  اس  و تفاوتی با آن ندارد. تأمرل در کومرا  آنهرا    

گیری کررده و آنچره   دهد که معتتله دقیقاب در مقابل اشانره و اهل حدیث موض نعان می
فا  اند. اشانره و اهل حردیث ومرود صر   اند، آنان نفی کردهرا این دو گروه اث ا  کرده
اند و به همین دلیل هم اند. بدابراین، معتتله همین را نفی کردهزائد بر ذا  را اث ا  کرده

اند. اشانره، فلاسفه و شیعه را نیت به نفی صرفا  مرتهم   کدددگان صفا  شدهمتهم به نفی
انرد. نور  آن   اند، اما هیچ یک از دانعمددان شیعه را به نظریه نیاب  معتقد ندانسرته کرده
)احناونا  اس  های مختوفی اس  که از نظریه نیدی  معرح شده تفسیرها و خوانش هم

7181 :711). 

 نظریه نیابت و نفی صفات از ذات

دانیم، معتتلیان اساس مکتب خود را بر آزاداندیعی و خردگرایی استوار کرده که میچدان
ه میتان بسیار تحر   مداری بانث شد دانعمددان معتتله ببودند. همین خردگرایی و نقل

گیری قدر  معتتلیان، برا تأسریس   های فیوسوفان قرار گیرند. در دوران اوجتأثیر اندیعه
های فلاسرفه یونران و   گرفتن نهت  ترممه، بسیاری از کتابالحکمه بغداد و رونقبی 

بود که تأثیر بسیار برر   اثولومیاها اسکددریه به زبان نربی ترممه شد. یکی از این کتاب
یرا   ان راد اس . این کتاب، که خلاصره یرا برداشرتی آزاد از    فلاسفه تا ن ر حاضر داشته 

آمرد. ایرن   فووجین اس ، در آن زمان به نام ارسعو و نوشته او به حسراب مری   تاسونا 
های اخیر هم ادامه داش . در دهه هعتاد قرن نوزده مریلادی والدترین   نقیده حتی تا سا 



 مذاهب اسلامی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 51

اشرت اه بره   ب  کرد که این کتاب متعوق به فووجین اسر  و بره  ثا (Valentine Roseدروزه 
 «(.نفعنهاب »  ذیل مامل 2/40: 7114)موسوی بجعوردی  اس  ارسعو نس   داده شده 
القانده بانث تومه و نلاقه معتتلیران بره   به ارسعو نوی اثولومیااز یک سو انتساب 

وروجین، نویسردده اصروی    شد و از سوی دیگرر بدرا برر آنچره در براب تفکررا  ف      آن می
دانیم، او از جرفداران نظریه نفی صفا  از ذا  و به ت   آن الاهیا  سرو ی  می اثولومیا،

رو معتتله با نظریه نفی صفا  از اس . از ایندر باب مس وه اسماء و صفا  الاهی بوده 
مردی   دانستدد. حا  پرسعری ای در خور تومه میذا  آشدا بودند و ج یعتاب آن را نظریه

زمیدره ذهدری معتتلیران و    شود که: آیا نظریه نیدی  با تومه بره پریش  در ایدجا معرح می
خوانعری  ( Luft & Turner, 2008: 2/151دبودن بترگان آنها مال ابوالحسین ب ری فوسفی

 از نظریه نفی صفا  و الاهیا  سو ی نیس ؟

 اثولوجیا و طرفداران نظریه نیابت

الحکمه و باروری نهت  نانمه حم ی در اوج رونق بی ابنرا شخ ی به نام  اثولومیا
. این کتراب  (2/40: 7114)موسوی بجعوردی  اس  ترممه در قرن سوم هجری ترممه کرده 

ه.ق.،  292ترا   271هرای  القانده در دوران حکوم  معت م یا واثق، یعدی برین سرا   نوی
 اس .  استدساخ و تکایر شده 

شد، نظریه نیاب  به دو تن از بترگان معتتله، یعدی ن راد  که ذکر از سوی دیگر، چدان
و  264اسر . ن ّراد برن سرویمان متوفرای      بن سویمان و ابونوی م ایی، نس   داده شده 

در دسترس آنها بوده و از آن   اثولومیا. لذا این احتما  که اس ه.ق.  949ابونوی متوفای 
 رسد.میای در خور تومه به نظر بهره برده باشدد، نظریه

، یعدی فووجین، خدا داحرد( دارای اوصرافی از ق یرل وحرد      اثولومیااز نظر نویسدده 
ناپذیری اس . او بیش از هرر کرس   حقیقی، بساج  معوقه، ندم تداهی، تعالی، تدتیه و بیان

های مخووقا  دحتری ویژگری مومودبرودن(    دیگری بر تعالی و تدتیه احد از همه ویژگی
. به انتقاد او، بهترین توصریف از خردا سروب هرر گونره      (4/114: 7111)علاوطی    تأکید دارد 
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بددی، مهل، نرادانی،  توصیفی از او اس . او خود اوصافی از ق یل کار ، مسمانی ، زمان
 .(111)هنف:: کدد حرک ، تغییر، ترکیب و ... را از ذا  احدی سوب می

صرور ،  ق ومود، بیرسد چون فووجین از مدظر ومودشداختی احد را فوبه نظر می
نعردنی  ناپرذیر و توصریف  دانس ، او را ناشرداختدی و بیران  بسیط محا و نامتداهی می

شمرد. او معتقد بود معرف  ح ولی فقط به امور محدود و متعرین و دارای صرور    می
ناپرذیر اسر  ناشرداختدی هرم     صور ، نامحدود و احاجره گیرد و احد چون بیتعوق می
. حا  با تومه به چدرین کلامری از فوروجین و تع یرق زمران      (14: 7182زمافن،   )عل،هس  

تروان نیابر  را بیرانی از نفری     پردازان نظریه نیابر ، آیرا مری   ترممه اثر او با دوره نظریه
 صفا  از ذا  و الاهیا  سو ی دانس  و نه خوانعی متفاو  از نظریه نیدی ؟

 تطبیق نفی صفات از ذات بر نظریه نیابت

شده از ن اد و ابونوی و نروع تع یرر آنهرا از اسرماء و     تع یق مملا  نقل رسدبه نظر می
صفا  الاهی بر نظریه نفی صفا  از ذا  کاری دشروار و حتری غیررممکن باشرد. بره      

توانیم بگوییم خدا چه هسر . زیررا او در فراسروی همره چیتهرا و      انتقاد فووجین، نمی
)علاوطی    گروییم کره او چره نیسر      توانیم بفراسوی نقل ما اس . ولی در نین حا  می

. به ن ار  دیگر، تدتیه و تعالی خدا با اسداد مفاهیم ایجابی به ذا  احردی  (4/102: 7111
 مدافا  دارد، ولی با سوب اوصاف امکانی و مسمانی از او هیچ مدافاتی ندارد:

حقیق  احد آنچدان که هس ، بررای بعرر و تعقرل محردود او غیرقابرل فهرم،       
توانیم درباره او سخن بگوییم؟ ... ال تره  ن اس . ... پس چگونه میتوصیف و بیا

شداسیم و نه گوییم او نیس . نه او را میگوییم ولی آنچه میدرباره او سخن می
اش تروانیم دربراره  اش بیددیعیم. اگر او را نرداریم چگونره مری   توانیم دربارهمی

م بدین معدا نیس  که او را سخن بگوییم؟ ایدکه ما او را در شداسایی خود نداری
تروانیم  اش سرخن مری  به هیچ ومه نداریم، او را به این اندازه داریم که دربراره 

گوییم که او چه نیسر  ولری   گوییم او نیس ، همین قدر میگف  ولی آنچه می
 .)هنف:(توانیم بگوییم چه هس  نمی
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انسان هیچ راهی به  داند کهکوی دیگر میاو خدا را مومودی متعالی و به اصعلاح به
هرا، برخری نقرایص را از او برکدرار     تواند با اسرتفاده از سروب  شداختش ندارد و فقط می

بداند. اما در نقعه مقابل در بیانا  مربوط به اسماء و صفا ، که برخری اندیعرمددان از   
اند، از مملا  ایجابی درباره صفا  خدا استفاده شرده  آن نظریه نیاب  را استخراج کرده

کددرد کره   کددد. سذس تأکید میآنها به نحو ایجابی صفا  را برای خدا اث ا  می 17اس .
این صف  چیتی غیر از ذا  خدا و مدا و زائد بر آن نیس . در کدار اث ا  این صف ، 

بودن خدا آن اس  کره خردا   کددد. مالاب معدای نالمنقعه مقابل آن را نیت از خدا سوب می
این صف  امری مدای از ذا  او نیسر . همچدرین، برا ایرن     دارای صف  نوم اس  و 

کدیم. اگر بخواهیم از مملا  آنها الاهیا  سرو ی و نفری   صف  مهل را از خدا نفی می
شرده در  آید که تمامی کوما  ایجابی و صرفا  اث را   صفا  را استخراج کدیم لازم می

 آنها به نحو مجاز و غیرحقیقی شود.
ه نیاب ، بیانی نو از نظریه نفی صفا  از ذا  باشد، خرود  حتی اگر بذذیریم که نظری

ای در کدار اقروا  دیگرر   تأیید دیگری اس  بر این نقیده که نظریه نیاب  به ندوان نظریه
در این حوزه معرح نیس  و فقط خوانعی متفاو  و مدیرد از نظریرا  دیگرر اسر ،     

 ی.حا  چه نظریه نیدی ، و چه نظریه نفی صفا  و الاهیا  سو 

 نتیجه

برانگیت در مس وه اسماء و صفا  الاهری، چگرونگی ارت راط میران     یکی از م احث بحث
اسماء و صفا  خدا اس . از میان نظریا  مختوف در این مس وه، نظریه نیابر  ذا  از  

اس . اصولاب این نظریه را نقیده دو دانعمدد معتتلری،  صفا  به معتتله نس   داده شده 
نویسان های مول و نحلاند. با کدکاشی در کتاباد بن سویمان، دانستهابونوی م ّایی و ن ّ

یابیم که هریچ یرک از   برمسته مال بغدادی، شهرستانی، اشعری و قاضی ن دالج ار درمی
این افراد نظریه نیاب  را به ندوان دیدگاهی مستقل به ایرن دو دانعرمدد معتتلری نسر       

اسرتفاده  « نائب مدراب »یا « نیاب »دگاه آنها از لف  اند و حتی یک بار هم در بیان دینداده
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اند. حتی برخی از این دانعمددان، نظر ابونوی و ن راد را هماندرد نظرر ابوالهرذیل     نکرده
 داندد که قائل به نیدی  ذا  و صفا  بود.می

دانعمددان شیعه نتدیک به ن ر معتتله هم نظریه نیدی  را نتد تمامی معتتله، شریعه  
ای مداگانه تح  ندوان نظریه نیابر   ای به نظریهاند و اشارهشده دانستهرفتهو حکما پذی

های اخیر بعتی از دانعمددان شریعه از سرخدان بعتری از    اند. اولین بار و در سدهنکرده
معتتله در بحث اسماء و صفا ، نظریه نیاب  را استد اط کردند و آن را به معتتله نسر    

صدرا این دیدگاه را معرح کرد و پرس از او ملاهرادی سر تواری    دادند. ابتدا توویحاب ملا
مستقیماب و معخ اب نظریه نیاب  ذا  از صفا  را به معتتله نس   داد. مدعأ این انتساب 
هم از یک سو تقابل معتتله با اشانره و اهل حدیث و اصرار آنها برر رد نظریره زیراد     

نره و اهرل حردیث اصررار داشرتدد و     صفا  بر ذا  الاهی بود. آنها برر رد نظریره اشرا   
کوماتعان فقط در نقد جرف مقابل اس ، ولی در اث ا  نظریره نیدیر  دلایرل محکرم و     

اند و دقیقاب معکل نیت از همین ما آغاز شد. از سوی دیگر، دانعرمددان  متقدی اقامه نکرده
از خدا  اند که گروه معتتله صفاتی چون نوم، قدر  و حیا  راامامیه از یک جرف دیده

کددد و از جرف دیگر اسمائی چون نالم، قادر و حی را برای خدا اث ا  سوب و نفی می
اند که به انتقراد آنهرا   کددد. مم  میان این دو کلام را چدین تحویل کردهو بر او حمل می

خدا مدعأ اشتقاق اسماء و صفا  را ندارد. پس مانعین آنهرا اسر . بدرابراین، آنهرا بره      
 ز صفا  معتقدند.نیاب  ذا  ا

کدرد. ن راد و ابرونوی در    تحویل تاریخی این نظریه نیت تا حدی مس وه را روشن مری 
و قردر  معتتلره   « محدر  قررآن  »کردند که اهل حدیث بعد از دوره ای زندگی میدوره

نیرو گرفته بودند و اشعری نیت به ندوان ره ر یک مریان فکری مدید نقاید خود را بره  
انتقراد  « زیراد  صرفا  برر ذا    »بود. این دو مریان در کدار هم به مامعه نرضه کرده 

داشتدد. لذا معتتله با تمام قدر  در صدد رد نظریه آنها بودند و به مد ره اث راتی مسر وه    
ها و کوماتعان فقط به یک مد ه قتریه،  تومه چددانی نداشتدد. به ن ار  دیگر، استدلا 

برای اث را  نیدیر  از خرود تلاشری نعران       که رد دیدگاه زیاد  اس ، مععوف بوده و
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هرای بعردی شرده    اند و همین کاستی مومب انتساب نظریه نیاب  به آنهرا در دوره نداده
 اس .

دهد که نظریه نکته دیگر ایدکه با تومه به این مس وه نومی، معالعه تاریخی نعان می
دهدده آن باشد تواند نعاناند. این نکته مینیاب  را برخی از فلاسفه به معتتله نس   داده

کوشیدند در این مسر وه نظریره خرود، یعدری نیدیر  ذا  و صرفا ، را       که این افراد می
نظیر نعان دهدد که صرفاب به فلاسفه یا متأثران این سد  فکری مستدد اس ی ای بینظریه

 در حالی که معتتله در ابراز نظریه نیدی  پیعتاز فلاسفه مسومان بودند.
یت درصدد بودند نظریه نیاب  را بیانی متفاو  از نظریه نفری صرفا  بداندرد    ای ننده

توان بر آن اقامه کرد، اما ایرن اندیعره برا ممرلا  ایجرابی      که شواهدی تاریخی هم می
کاررفته در نظریه نیاب  سازگاری ندارد. حتی اگرر ایرن دیردگاه را بذرذیریم براز هرم       به

یابر  ومرود خرارمی نردارد و فقرط خوانعری       تأییدی بر این نقیده اس  کره نظریره ن  
متفاو  و مدید اس ی یا از نظریه نیدی  یا از نظریه نفری صرفا . بره ن رار  دیگرر،      

تدهرایی ت یرین مسرتقوی از دیگرر نظریرا  در مسر وه ذا  و       توان نظریه نیاب  را بهنمی
 صفا  الاهی دانس .

 

 هانوشتپی

 
له نوما هو الوّه و نفی  نن الوّه مهلا و  ث ّ ّو کان یقو  دابونوی م ایی(: اذا قو  ان الوهّ نالم ». 1

ی الوّه س حانه و هدلو  نوی معووم کان او یکون، و اذا قو  قادر نفی  نن الوّه نجتا و اث  ّ له قدرة 
 .«ی الوّه و نفی  نن الوّه موتاه[ حیاة و لهدلو  نوی مقدور، و اذا قو  لوّه حیاة اث  ّ ]

له نوما و لا قدرة و لاحیاة و لا اث   سمعا و لا اث    اث  هو نالم قادر حی و لا «: ن اّد»و قا  ». 2
و کذلک سائر ما یسمّی به  بسم ب را و اقو : هو نالم لا بعوم و قادر لا بقدرة حی لا بحیاة و سمی  لا 

بها لا لفعوه و لا لفعل غیره و کان یدکر قو  من قا  انه نالم قادر حی لدفسه او ی یسمّی لتامن الاسماء 
لذاته و یدکر ذکر الدفس و ذکر الذا ، و یدکر ان یقا  ان لوّه نوما او قدرة او سمعا او ب را او حیاة او 

لوّه و معه نوم  قدما، و کان یقو : قولی نالم اث ا  اسم لوّه و معه نوم بمعووم و قولی قادر اث ا  اسم
 .«بمقدور و قولی حی اث ا  اسم لوّه، و کان یدکر ان یقا  ان لو ارئ ومها و یدین و نیدین و مد ا

فقا  الج ّائی: ال اری تعالی نالم لذاته. قادر حی لذاته، و معدی قوله: لذاته أی لا یقتتی کونه نالما ». 3
  .«، أو حا  تومب کونه نالمانومی هصف  
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 .«الله نالم لدفسه قادر لدفسه ان قا الج ّائی و فخالفه ». 4
ی هی کونه قادرا نالما حیا مومودا لتای أنه تعالی یستحق هذه ال فا  الأرب  نوی أبفعدد شیخدا ». 5

 .«لذاته
لا بحیاة و ِنه قادر لدفسه و نالم لدفسه لا بمعدی کما ذهب  لدفسهی حو أقو  ِن الله نت و مل اسمه ». 6

المختوفا  کما أبدنه أبو هاشم الج ائی و فارق به سائر  الأحوا   من أصحاب ال فا  و لا ِلیه المع ه
أهل التوحید و ارتکب أشد  من مقا  أهل ال فا  و هذا مذهب الإمامی  کاف  والمعتتل  ِلا من سمیداه و 

 «.أکار المرم   و ممهور التیدی  و ممان  من أصحاب الحدیث والمحکم 
س فی ذلک فالّذی ذهب ِلیه اصحابدا و اکار المعتتل  هو ان الوّه تعالی قادر، نالم، حی اختوف الدا». 7

لذاته، ... لا یحتاج فی ذلک الی ذا  غیرها یومب لها ذلک بل لو لم یکن فی الومود الّا الوّه تعالی 
 .«لکان قادرا، نالما، حیا

رة، حی بالحیاة، الی غیر ذلک من ال فا . الاشعری  الی أنه تعالی نالم بالعوم، قادر بالقد ذه  ». 8
والمعتتل  أنکروا ذلک، و زنموا أنه تعالی نالم لذاته لا بمعدی قائم بذاته و کذا باقی ال فا ، و هو 

 .«الحق
ء أنّه لیس لووامب توخیص الکلام فی هذا المقام أنّ المختار ندد أهل الحق و هو مذهب الحکما». 9

 الممکدا ی ف ترتّب، بل وموده و سایر صفاته نین ذاته، بمعدی أنّ ما یدة نوی ذاتهصف  مومودة زائ
دة قائم  بها من الومود والحیاة والعوم والقدرة و غیرها یترتّب فی الوامب نوی ذاته ئنوی صف  زا

 .«المقدّس 
مجررد   یترترب نوری   انهو اما ال فا  الحقیقی  فکوها غیر زائدة نوی ذاته، و لیس معدی نیدیتها ... ». 10

ذاته ما یترتب نوی الذا  م  ال ف  بان یدوب ذاته مداب توک ال فا ، لیوتم ان لا یکون اجرلاق العورم   
والقدرة و غیرهما نویه تعالی نوی س یل الحقیق  فیکون نالما قادرا حیا سرمیعا ب ریرا بالمجراز فی رح     

 .«نده، لانه نلام  المجاز و لازم  هاسو 
أی ذاته نائ   مداب ال فا  بمعدی أن خاصی  العوم مرالاب ِتقران الفعرل و هری     قا  بالدیاب  المعتتل  ». 11

 .«تترتب نوی نفس ذاته بلا صف  نوم حقیق 
 (.قه. 297-719. متکوم، محدث و یکی از امامان چهارگانه فقهی اهل سد  د12
 .(قه. 949-296. دانعمدد معتتلی د13

و آغراز   در نیمه دوم قرن سوم در بغدادبن حد ل بعد از احمد  و شیخ حد ویان محدث، فقیه، وان . 14
 (ه.ق. 923-299د قرن چهارم

 .(قه. 929-214گذار مکتب کلامی اشعری د. بدیان15
 .«بقدرةِ هی هو و هو حیّ بحیاة هی هو هو نالم بعوم هو هو و هو قادر». 16
دلو  نوی معووم کان او یکون، له نوما هو الوّه و نفی  نن الوّه مهلا و  ث ّ ّاذا قو  ان الوّه نالم ». 17

ی الوّه س حانه و دلو  نوی مقدور، و اذا قو  لوّه هو اذا قو  قادر نفی  نن الوّه نجتا و اث  ّ له قدرة 
  .«ی الوّه و نفی  نن الوّه موتاه[ حیاة و لهحیاة اث  ّ ]
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